
  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيجستارهاي تاريخي
  45 -  23 ،1397 اييز و زمستانپ، شمارة دوم، منهسال پژوهشي،  ـ نامة علمي دوفصل

  ابوعلي مسكويه  يخيتار نشيبر روش و ب يدرآمد
  الاممتجارب در 

  *ذكراالله محمدي
  **محسن پرويش

  چكيده
ابوعلي مسكويه از مورخان معروف عصر آل بويه بوده كه ضمن اثرپذيري ازپيشينيان خود 

 خـويش  آثـار  تـأليف  نگاه متفاوتي نيـز بـه تـاريخ نگـاري داشـته اسـت.چرا كـه وي بـا        
نگاري خـود  او در تاريخ شيوه اي كه .است كرده اعمال تاريخ نگاري در را خاصي نگرش
ــاذ ــي  اتخ ــاريخ   م ــاي ت ــق ه ــوين اف ــد تك ــد در رون ــزائي  كن ــاثير بس ــي ت ــاري ايران نگ
است.وجود انگيزه هاي خاص و همچنين گزارش هاي ارزشمند در ابعـاد    گذاشته برجاي

 سياسي،اجتماعي و اقتصادي جامعه اهميت ويژه اي به تاريخ نگـاري او بخشـيده اسـت.   

ــوده اســت   در ــر آن ب ــرض ب ــژوهش حاضــر ف ــه  پ ــذاري از  ك مســكويه ضــمن تاثيرگ
رگـه هـايي از   پيشين، به نقد و سنجش روايت دست زده است،به گونـه اي كـه    مورخان

روي،  از مقالـة پـيشِ  هـدف  گرايي در تـاريخ نگـاري او مشـهود ميباشـد      جوانه هاي عقل
تاريخ نگاري و تاريخ نگري مسكويه را استفاده از روش توصيفي و تحليلي،   است كه با آن
هجري،  و فضاي حاكم بر قرن چهارم و پنجمبيين و نشان دهد آيا بينش تاريخي مسكويه ت

دهند هاي پژوهش نشان مييافتهتوانسته است بر تاريخ نگاري او تاثير گذار باشد يا خير؟ 
 در گرايانـه  تجربـه  روشي و شخصي تجربيات از متأثر تاريخ، به مسكويه بينش و نگرش

روش او نيز آميزه اي از شيوه هاي انتقـادي وروايـي بـا تكيـه     .است تاريخي هاي پژوهش
  براستنادات وتبيين وتحليل رويدادهاست.

  بويه ، آلنگاري ايران،بينش و روش ابوعلي مسكويه،تاريخ ها: كليدواژه

                                                                                                 
  ze.mohamadi@alzahra.ac.i ( نويسندة مسئول)، دانشگاه الزهرا ،ت علمي گروه تاريخأدانشيار و عضو هي *

  mohsen.parvish@gmail.comالمللي امام خميني،  د از اسلام، دانشگاه بيني تاريخ ايران بعادكتر **
  15/10/97: ، تاريخ پذيرش30/07/97: تاريخ دريافت
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  مقدمه. 1
 گونـه اي  به است، ايراني تمدن و فرهنگ شكوفايي اوج قمري هجري پنجم و چهارم قرن
 گذشـت  از بعد. شود مي گفته »اسلامي رنسانس« و »ايران فرهنگ زرين عصر« دوره اين كه

 مسلمان ايرانيان براي فرصتي بويه آل و سامانيان دولت در ايرانيان آوردن اسلام از قرن چند
 در. كننـد  ثبـت  را خـود  اجتماعي و سياسي فرهنگي، فكري، هاي مؤلفه بتوانند تا شد فراهم
 در مـؤثري  گام بستر اين در كه آمد پديد ايراني دانشمندان براي مجالي فرهنگي فضاي اين

حكومت آل بويه از ابتداي حكومـت و همزمـان بـا تثبيـت      .بردارند فرهنگ و علم پيشبرد
قدرت خويش به فعاليت هاي علمي و فرهنگي نيز روي آوردند؛زيرا افزون بر اين كه يكي 
از پايه هاي اساسي استمرار قدرت و اقتدار،علم و تقويت فرهنـگ عمـومي بـا رويكـردي     

اسي و علمي بايد استقلال علمـي  عالمانه است ،براي جلوگيري از انفعال در برابر رقيبان سي
و متكي به فرهنگ غني بومي خويش را تقويت مي كردند.آل بويه بيشترين تلاش خـويش  

از نظـر سـاختاري،محتوايي و    را در پي ريزي يك شاكله مستحكم علمي با تمـام جوانـب  
.  توجه خاصي بـه آن شـد   بويه آل قلمرو در نگاري هم  پروري مبذول داشتند. تاريخ نخبه
 عربـي  زبـان  بويـه  آل دربـار  در كـه  آنجـا  .از بودند درباريان از بويه آل نگاران تاريخ بيشتر
 شد.يكي از اين تـاريخ نگـاران   مي تأليف عربي به سلسله اين كتابهاي غالب ، داشت  رواج

هنگامي كه صـحبت از تـاريخ نگـاري     اين سده بود. برجسته مورخ رازي، مسكويه ابوعلي
آيد همه ذهنها متوجه كتاب تجارب الامم مي شود در حالي كـه  ميان ميابوعلي مسكويه به 

 .بينش و نگرش تاريخ نگاري مسكويه بدون مطالعه همه آثـار او امكـان پـذير نمـي باشـد     
 بـه  آن معرفـي  و مسـكويه  نگـاري  تاريخ روش و بينش مقاله،شناسايي اين در اصلي هدف
. اسـت  تاريخي هاي پژوهش در خرد محورگرايانه و  تجربه روشي بر مبتني الگويي عنوان

او با بكارگيري روش خود مبني بر عقل و خرد نقـش مهمـي را در تحـول تـاريخ نگـاري      
 بـه  پاسـخ  از كـه  اسـت  اسـتوار  هـايي  يافتـه  بـر  مقاله اين اصلي مسلمانان ايفا نمود.محور

مسـكويه  .بينش تاريخي حاكم بر آراء و انديشه هاي 1 :است آمده دست به هاي زير پرسش
.شاخص هاي تاريخ  علمي در تـاريخ  2 چه تاثيري بر روش تاريخ نگاري وي داشته است؟

  نگاري مسكويه چيست؟
بيـنش تـاريخي مسـكويه بـر روش     .فرضيه پژوهش بـر ايـن امـر اسـتوار اسـت كـه       1
نگاري وي تاثير داشته و سبب شده است تا وي روشي مبتني بـر سـنجش و ارزيـابي     تاريخ
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ي بـر اسـاس گـرايش هـاي     طوري كه مي تـوان او را پيشـگام تـاريخ نگـار     به برگزيند. را
  واقع گرايي دانست. خردمحور و ،گرايانه عقل

اصل صداقت و  به نظر مي رسد مسكويه با اتخاذ روش سنجش و ارزيابي و بر پايه  .2
 علمـي  تاريخنگـاري  امـروز  كـه  چه آن به  نگاري واقعه از را بي طرفي نسبي ،تاريخنگاري

 فوايـد  مهمتـرين  از شايد به همين خاطر اسـت كـه يكـي   .است داده ارتقا شود، مي اندهخو
  مي داند. آن از اهل قدرت مندي بهره را تاريخ علم مطالعه

در باب پيشينه پژوهش بايد ذكر شود تاكنون كتابهاي زيادي در شـرح احـوال و آثـار و    
كارهاي علمي مسكويه نوشته شـده اسـت. محمـد آركـون نويسـنده الجزايـري در كتـاب        

اطلاعاتي درباره وضعيت فكري  »التوحيدي و مسكويه جيل العربي؛ فكر في الانسنة نزعة«
ين مقالـه اي بـه زبـان انگليسـي     ر ناديـا جمـال الـد   چهارم هجري ارائـه مـي كنـد.دكت     قرن

وي از مسـكويه بـه عنـوان يـك      دارد. »پـرورش  و آمـوزش  اخلاقي نظريه« عنوان تحت
فيلسوف فكري و درخشان ياد مي كند.طريف خالدي در كتاب انديشه تاريخ نگاري عرب 
در دوران كلاسيك اشاره اي كوتاه بـه تـاريخ نگـاري مسـكويه دارد. ابوالقاسـم امـامي در       

ختيار اهل اطلاعات ارزشمندي از زندگي و آثار مسكويه درا »ترجمه كتاب تجارب الامم«
به چاپ  »انديشه سياسي مسكويه« دهد.محسن مهاجر نيا كتابي تحت عنوان مي  حقيق قرارت

 .اسـت  شـده  بيـان  تفصـيل  بـه  مسـكويه  سياسـي  هاي ديدگاه, اين كتاب است. در  رسانده

شناسـي از نظـر    سـعادت  مباحث ، پنجم و چهارم قرن فرهنگي ـ سياسي اوضاع نيا  مهاجر
ود آقـاي مقص ـ . نمايـد  مـي  بررسـي  را وي فلسـفي  بنيادهـاي  و انديشـه  ساختار مسكويه و

بـه   »روش تاريخ نگاري و انديشه سياسي مسكويه«صادقي در مقاله اي تحت عنوان  علي
 صورت مختصر و در حد يك صـفحه بـه انديشـه تـاريخ نگـاري مسـكويه اشـاره دارنـد.        

 در» تجارب الامم نكاتي درباره ابوعلي مسكويه و كتاب«االله فاتحي نژاد در مقاله   عنايت
منابع مورد استفاده مسكويه اطلاعاتي را ارائه مي كند. از مقالات ديگري كه  باب نام كتاب و

 يابو عل ينگار خيبر تار رگذاريتاث يفرهنگ يها مولفه يبررس مي توان به آن اشاره كرد مقاله
ــكو ــد.    ق.)  325- 421( يراز هيمسـ ــي باشـ ــران مـ ــدي و ديگـ ــي عبـ ــته عيسـ  نوشـ

عنوان مقالـه اي اسـت كـه    » بر منابع ديالامم با تأك در تجارب هيمسكو ينگار خيتار يبررس«
اسـت.همان طـور كـه از عنـوان آن     توسط حسن مجربي و ابوالفضل رضوي نوشـته شـده   

در  هيمسـكو  ينگار خيمنابع اطلاعات تار ييشناساآيد نويسندگان بر آن بوده اند تا به مي بر
هاي فهم تـاريخي   فقا«ي در مقاله صادق ديحمو  انيمراد ريپ يمصطف بپردازند.الامم  تجارب
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ي  نگارانـه   هـاي تـاريخ   هـا و بيـنش   و افتـراق در روش   از غزنه تا ري: نگرشي بر همسـاني 
بـه مقايسـه اشـتراكات و تمـايزات روشـي و نگرشـي       » ابوريحان بيروني و مسـكويه رازي 

كنـده و جسـته و گريختـه و گـاهي     رامسكويه و ابوريحان پرداخته اند. اما برغم اطلاعات پ
اي نويسندگان مذكور، تحقيـق مسـتقلي كـه بيـنش و روش تـاريخ نگـاري        دو صفحه  يكي

مسكويه را به طور كامل مورد كنكاش قرار داده باشد وجود ندارد. مقالـة حاضـر دقيقـاً در    
  جهت رفع خلاء و نقص مزبور به چنين كاري دست زده است.

  
 نويسـي  تـاريخ  بـر  آن ثيرتأ و بويه آل عصر نگيفره و وضعيت اجتماعي. 2

  مسكويه
 لحـاظ  از هجري قمـري 1پنجم قرن و چهارم قرن دوم ي نيمه فرهنگي و اجتماعي وضعيت
 ها ويژگي اين كه داشت هايي ويژگي و علمي خصوصيات و فرهنگي ، اجتماعي ، سياسي

 دوره دوره،از يـك طـرف   مشـاهده نمـود.اين   نيـز  دوره ايـن  نگـاري  تاريخ در توان مي را
عقلي و شكوفايي  پيشرفت و رشد دوره ديگر طرف از و اجتماعي و سياسي هاي كشمكش

 چـون  خردگرايـي  فيلسـوفان  و مورخـان  دانشمندان، وضعيت اين تأثير تحت فرهنگي بود.
  )3: 1391كردند.(قديمي قيداري، ظهور مسكويه ابوعلي

 نگــاري خــود را در آن رقــم زد، تــاريخ مسـكويه  كــه عـده اي برآننــد عصــرآل بويــه، 
كه حتي ديانت هم  است اسلامي انديشه گرايي خرد اوج و اسلامي تمدن عصر شكوفاترين

مي بايست با توجه به ضابطه استقلال و اصالت خرد انساني ارزيـابي مـي شد.سـيد جـواد     
 مـدن ت و تـاريخ  در دوره هايي به فارابي، چون هم طباطبايي بر اين باور است كه مسكويه،

 انديشـة  سـيطرة  مـذهبي و  قشـريت  سيطرة اثر بر هنوز كه دارد تعلق اسلامي دورة در ايران
 مدني حيات و انسان از خردمندانه دريافت ايراني، انديشة مجموعة بر گري باطني و عرفاني
 عصر به عنوان ) همچنين آدام متز از آن156: 1373بود.(طباطبايي، نشده زوال خوش دست
  )9: 1364مي برد.(متز، نام اسلامي رنسانس و گرايي انسان دورة

رشد و دانش هاي مربوط به فقه و حديث البته ناگفته نماند كه در اين عصر علوم ديني  
قابل توجهي دارند.به گونه اي كه بسياري از مورخان تحت تاثير شيوه اهل حديث آثار خود 

پي ريـزي شـد و    تاريخ به عقلاني نگاه و علمي روش يك شالوده اين وجود را نگاشتند. با
 شاهد هجري پنجم سده اوايل و چهارم هاي سده ايراني در بزرگ مورخان آثار از برخي در

 وجـود  بـا  جديـد  هـاي  هستيم. روش تاريخنگاري در گرا عقل گفتمان بروز نشانه هايي از
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 نويسـي  تـاريخ  بـراي  جديـدي  انـدازهاي  چشـم  امـا  نگرديـد،  گسـترده  و گيـر  همه اينكه
او  نگاري مسكويه،درتاريخ بر دوره حاكم فرهنگي و سياسي هاي جريان بنابراين،.كرد  ايجاد

  نيز تاثيرگذاشت.
  

  نگاري مسكويه  . بينش و نگرش در تاريخ3
 مي توان در آثـار او جسـتجو كـرد.   جهان بيني و نگرش مسكويه به پديده هاي تاريخي را 

 ـ مهم ترين مولفه هاي بيـنش تـاريخي مسـكويه     از وان بـه بيـنش معرفـت شناسـانه،     مـي ت
  اجتماعي، بينش انتقادي و....اشاره نمود. بينش
  

  شناسانه . بينش معرفت4
هاي بينش تاريخي مسكويه بينش معرفت شناسانه اوست. اين مولفه ترين مولفهاز جمله مهم

خود داراي شاخص هايي از جمله فلسفه و چيستي تاريخ، هدف تاريخ و... مـي باشـد كـه    
  ن نوشتار تلاش دارد آن را از خلال آثار او بدست آورد.اي

  
  فلسفه و چيستي تاريخ  1.4

محققان در غالب موارد ميان تعريف تاريخ و علم تاريخ تفـاوت قائـل نمـي شـوند و ايـن      
ي از اين مساله بـه ايـن امـر    موجب خلط مبحث و خطاهايي در استنتاج مي شود.البته بخش

ي از علم تاريخ به عنوان يكي از دغدغه هاي مورخان در حاشـيه  گردد كه ارائه تعريفمي  بر
بيان فوايد و اهميت تاريخ صورت گرفته است و تعريف نسبتا دقيق و جامعي از علم تاريخ 

  )25- 26: 1384بيان نكرده اند(ملائي تواني،
از ديدگاه مسكويه،تاريخ يعني گزارش صـعود و سـقوط و شـناخت ضـعف و سسـتي      

سـپرد، گـويى همگـى آزمـوده      د مـى دادهايى از اين دست، كه آدمى به يـا روي«دولت ها و 
اوست، گويى خود بدانها دچار آمده و در برخورد با آنها فرزانه و استوار شـده اسـت،    خود

  )1/52: 1389مسكويه،»( گويى خود در هنگامه آنها زيسته و خود با آنها روبرو بوده است
را ايـن گونـه   د بـه تـاريخ و چيسـتي آن    مسكويه در كتاب تجارب الامم نگـرش خـو  

 سرگذشـت  و زدم ورق را شـاهان  كارنامه و مردمان سرگذشت چون من«دهد: مي  توضيح
 چـه  درآن آنهـا،  از تـوان  مـى  يـافتم كـه   چيزها آن در خواندم، را تاريخ هاى نامه و كشورها
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) 51- 52همان، ..»(. گرفت پند دهد، مى روى پيوسته همتايش و آيد مى پيش هميشه مانندش
و آزمـون هـاي ملـت هـا را بـراي       روزنتال معتقد است كه مسكويه مي خواسته آموزه هـا 

آموزي و عبرت گيري در اختيار خوانندگان خود قرار دهد و ازايـن رو بـر آن بـوده تـا       پند
رويدادهايي را كه چنين كاربردهايي را ندارند و در ديگر تاريخ ها آمده اند از كتـاب خـود   

  ) 195: 1346ذف نمايد.(روزنتال،ح
مسكويه  معتقد است كه گزارشهاي درست  تاريخ، با قصه هاي بي اساس و افسانه هـا  

د كـه معتقـد اسـت آن افسـانه هـا      كن ـخلط شده است.مسكويه از آن روي آنها را ذكر نمي
كتـه از ايـن سـخن او در كتـاب     سودي جز خـواب آوردن يـا سـرگرمي نـدارد.اين ن     هيچ

 الامم آشكار مي شود: تجارب

 ما به طوفان از پس روزگار از كه آغازم مى گزارشهايى به او، سپاس و خدا ياد با ... من
 از پـيش  روزگـار  از. بسـت  توانيم اندك دل آن از پيش گزارشهاى به چه. است رسيده

ــان، ــد آورده چــه آن طوف ــز، ان ــايى آن از تهــى ني ــه اســت چيزه ــاد ك ــردن ي  را آن ك
 هـاى  معجـزه  از روى، همـين  از.ايـم  گرفته گردن به نامه اين آغاز در و ايم، كرده  آهنگ

 انـد  كـرده  اعجـاز  بـه  كـه  كارهـايى  و بـاد،  ايشـان  بـر  خداونـد  درودهـاى  كه پيمبران،
 .گرفـت....  نتواننـد  آن از پنـدى  آمـدها  پـيش  در مـا،  روزگـار  مـردم  چه،. ايم نكرده ياد

  )1/53: 1389(مسكويه،

از ويژگي هاي علم تاريخ از ديـدگاه مسـكويه تمييـز دادن افسـانه هـا بـا       بنابراين يكي 
واقعيت ها اعم از افسانه و خرافات است.او حتي خواب ابـن عميـد مبنـي بـر پيـدا كـردن       

ايـن از گزارشـهاي خوشـمزه اسـت و اگـر      «آورد:انگشتر به مثابه پيروزي را اين گونه مـي 
 »نوشـتم  ود هـيچ گـاه آن را در كتـابم نمـي    نب ـبزرگواري و راستي گوينده اش(ابن عميـد)  

  )6/184: 1376(مسكويه،
با نگاهي به تاريخ نگاري مسكويه روشن مي شـود كـه تـاريخ در نظـر او مشـتمل بـر       

  بگيرد. ن پندرويدادهايي است كه انسان مي تواند در زندگي فردي و اجتماعي خويش از آ
آمده و در برخـورد بـا آنهـا    گويى همگى آزموده خود اوست، گويى خود بدانها دچار 

زيسـته و خـود بـا آنهـا روبـرو       فرزانه و استوار شده است، گويى خود در هنگامه آنها
است و سپس، دشواريهاى خويش را چون مردى كاردان پذيره شـود، و پـيش از     بوده

روى دادن بازشناسد و همواره در برابر چشمان و در ديدگاه خويش بدارد و با آنها هم 
و همانندشان روبرو گردد. فرق بسيار است ميـان چنـين كـس و آن خـام و      با همسان
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ناآزموده كه پيش آمد را جز پس از روى دادن بازنشناسـد، و رويـدادها در چشـم وى    
اى  د و از هـر رويـداد تـازه   بيگانه آينـد، چنـان كـه در برابـر دشـواريها سرگشـته شـو       

  )1/52: 1389(مسكويه، گردد.  خود بى

  

  ده تاريخ هدف و فاي 2.4
 هدف چيست؟ تاريخ فايده و هدف يكي از پرسش هاي اساسي در باب تاريخ اين است كه

چيست؟هريك از مورخان در بخـش هـايي از كتـاب     تاريخ به پرداختن از مورخ غرض و
خود چه به صورت مختصر وچه به طور مفصل در اين باب توضـيحاتي ارائـه كـرده انـد.     

نظـيم صـريح نظـرات و فرضـيات     تكامـل و ت «ني نيسـت. مسكويه نيز از اين قاعـده مسـتث  
در رشته هاي مربوطه علم حديث  تاريخ چه بوسيله مورخان حرفه اي و چه محققان درباره

وهله نخست معلول حملاتي بود كه فيلسوفان و متكلمان در قرن سوم و چهارم هجري   در
ئـد و خصيصـه علمـي    به ادبيات تاريخي و فرضيات آن مي كردند،يعني در دوراني كـه فوا 

اين جملات مورخان را بر آن داشت كه در نظم دادن بـه فرضـيات   »تاريخ مورد ترديد بود.
خود و دفاع از آنها صراحت بيشتري نشان دهند.عده روز افزوني از آنها شروع بـه نوشـتن   
مقدمه هايي كوتاه برآثـار خـود كردنـد و در آن فوايـد دينـي و عملـي و علمـي تـاريخ را         

عــات منــدرج در آثــار خــود د و شــيوه اي را كــه در گــردآوري و ترتيــب اطلابرشــمردن
  )172: 1373بردند تعريف و از آن دفاع كردند.(مهدي، مي كار به

) 61) و سخاوي(سـخاوي،بيتا:  333ق: 1410)، كافيجي،171: 1361ابن فندق(ابن فندق،
د بحث فايده تاريخ و برخي از مورخين مسلمان ديگر از جمله كساني بودند كه در آثار خو

  را به جهت اهميت آن بصورت مستقل ارائه نموده و به تفضيل به آن پرداخته اند.
كنـد امـا از آنجـا كـه مسـكويه      مسكويه نيز در باب فوايد تاريخ بحث هايي ارائـه مـي  

در  تـاريخ  علمـي  هاي بهره در تفكر و فلسفي به تاريخ دارد باعث شده است كه توجه نگاه
او درصدد است تا الگويي براي انسانها از  او از اهميت بسزائي برخوردار باشد.نگاري  تاريخ

تاريخ گذشته چه حال و چه آينده ترسيم كند تا بـه وسـيله آن بتواننـد از حـوادث گذشـته      
در تاريخ نگاري خود به مفهـوم تـاريخ    مسكويه عبرت گرفته و سر مشقي براي آنان باشد.

ت آمــوزي بــراي اهــل قــدرت خ را در خــدمت عبــرعملــي هــم انديشــيده اســت و تــاري
است.بنابراين عبـرت آمـوزي و پنـدآموزي مهـم تـرين مشخصـه تـاريخ نگـاري          داده قرار
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مـن در ايـن جـا    «ق مـي نويسـد:   361است.به عنوان مثال در ذكـر حـوادث سـال    مسكويه
پـي  اي گفتم تا خوانندگان پند گيرند.اينها آزموده هاي مردم است كه چون پـي در   خلاصه

  )6/364: 1376مسكويه،».(مي آيد بايد از آن پرهيز شود...
هـيچ كـس بـه انـدازه مسـكويه بـه       زرين كوب معتقد است در بين مورخـان اسـلامي   

) البتـه اينكـه از تجـارب    73: 1354سودمندي تاريخ توجه نداشته است.(زرين كـوب،  جنبه
شه اي رايج بوده است. آنچه گذشته مي توان در رويدادهاي آينده سود برد در اين زمان اندي

از منظر او مـي باشـد.در حقيقـت     مسكويه را متمايز مي سازد ارزيابي گذشته و تجارب آن
توان ادعا كرد كه مسكويه با فـراهم آوردن نمونـه هـاي ارزشـمند از تجـارب تـاريخي        مي

خدمت فراواني عرضه داشته است؛تجاربي كه ميزان تلاش و كوشش انسـان گذشـته را بـه    
د را مبتنـي بـر   سان حال و آينده هويدا مي سازد.از آنجا كه مسـكويه تـاريخ نگـاري خـو    ان

است استوار مـي سـازد عـده اي را    مندي و عمل گرايي معطوف به اهل قدرت و سي فايده
آل هـاي بشـري بداننـد و آن را ناشـي از تـاثير      آن داشته تا او را در جست و جوي ايده بر

   2اد كنند.حكمت نوافلاطوني در وي قلمد
مسكويه در باب هدف تاريخ هم ديدگاه قابل توجهي دارد،به طوري كه هدف تاريخ از 

خداونــد را بــراي جهــان .«منظــر او حركــت بــه ســمت تكامــل و ســعادت بشــري اســت
 سعادت ) از نظر مسكويه1/28: 1389مسكويه،».(هست كه به سوي آن روان است اي برنامه
 اسـت  حيوانـات  سـاير  و انسـان  ميـان  مشـترك  كـه  -  جسـماني  و حسـي  لذات در انسان
 و نظـري  قـوه  و عقـل  نيروي از موجودات ساير از انسان برتري و شرافت بلكه باشد، نمي

  گيرد. مي سرچشمه آن عملي
مسكويه فلسفه حيات و تاريخ بشري را سعادت انسان مي داند.او معتقـد اسـت انسـان    

 ـ هـاي آن د همان قدر كه بايد از تاريخ و آموخته ه همـان انـدازه نيـز بايـد بـه      رس بگيـرد ب
هاي انساني توجه كند.از نظر مسكويه از بين رفتن فضايل انساني باعـث  ها واخلاق فضيلت

از بين رفتن و زوال جامعه مي شود. او معتقد است درصورتي كه جامعـه فضـايل اخلاقـي    
ــا       ــران و نابس ــمت بح ــه س ــه ب ــد جامع ــت بده ــود را از دس ــي رود.  خ ــيش م ماني پ

ما هيچ شهريار و مردمي را نديده ايـم كـه   «) به طوري كه مي گويد:205 ق:1422سكويه،(م
ــابود شــده با  ــا فروهشــتن ايــن خــوي هــاي تنــگ ن شــند يــا كارشــان جــز بــدان جــز ب

  )185- 6/186: 1376مسكويه،».(باشد آمده راست
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يكي ديگر از اهداف و فايده تاريخ از نظر مسكويه كسب تجربه و عبرت آموزي بـراي  
ايي درسـت  به گونه اي كـه مـي تـوان بـا تاريخ،سياسـت ه ـ      اصلاح امور جامعه مي باشد.

  كرد.از اين روست كه مسكويه معتقد است اتخاذ
اى بزرگتـر برنـد،    اند، از آن، سودى بيشتر و بهـره  اى بيشتر برده كسانى كه از جهان بهره

هاى ديگر،  ده، سپس ردهمانند وزيران، سرداران سپاه، شهرداران، كارگزاران ويژگان و تو
اى اندك باشد، نه كمتر، در تدبير كارهاى خانه، و آميزش با دوستان، و  و آنان را كه بهره

  )53(همان، ...برخورد با بيگانگان از آن سود برند

ــدگاه در ــوعلي دي ــكويه، اب ــه مس ــورخ وظيف ــد م ــاع نق ــوادث و اوض ــاريخي ح  ت
 و هـا  خـوب  كرد، نقد را آن بايد باشد، آموزي تجربه تاريخ از هدف اگر. است  روزگارش

 هـاي  خـواري  رشـوه  و اقتصادي و سياسي زد و بندهاي. داد تميز هم از و شناخت را بدها
  .كشيد مي نقد به مسكويه كه است مواردي جمله از كلان

ها و حكومت هـا را جـزو فوايـد     مسكويه همچنين سرنوشت و ظهور و سقوط تمدن
وط حكومـت هـا و قـوه محركـه آن     دليل به بحث ظهور و سقتاريخ مي داند.به همين  علم
به اعتقاد او زوال حكومت زوال تمدن و جامعه را در پي دارد زيـرا بـا نـابودي     دارد.  توجه

  حكومت جامعه به هرج و مرج كشيده مي شود.
  

  بينش نخبه گرايانه. 5
اسـت تـا در    يكي از بنيان هاي فكري مسكويه،نخبه گرايي مي باشد.همين امر موجب شده

برخي موارد تحولات تاريخي را نتيجه اقدامات نخبه سياسي جامعه بداند.از نظـر مسـكويه   
و  در تغييـر  پادشاه كه نقش رهبري مردم جامعه را بر عهـده دارد مـي توانـد نقطـه عطفـي     

اه ســتايش آميــز مــي باشــد.لذا دگرگــوني جامعــه باشــد.نگرش مســكويه بــه نخبگــان گــ
.او در مـورد  سـي موجـود را بـدون نقـص و ايـراد نشـان دهـد       است تـا نظـام سيا    درصدد
  الدوله مي گويد:  عضد

 را... هـا  نيكـى  سرچشمه و شكوهمند و بزرگ شهريار سرورمان، كارگزاران ما خداوند،
 سـايه  در و بپروريده، او روزگار به و كرده، پديد او دوران به هم را ما كه است، نواخته

 از چـه، . اسـت  كـرده  او ويـژه  كـارگزاران  از و آورده فـرود  او پناه در و داده، جاى او
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 ســتايش جــز و سپاســى آفــرين جــز كــه برخــورداريم چنــدان او نواختهــاى
  )1/51: 1389.(مسكويه،...ندارد  بهايى

ــه مـ ـ     ــك جامع ــر ي ــت رهب ــد اس ــكويه معتق ــكلات را   مس ــع و مش ــد موان ي توان
  دارد:وي در اين زمينه بيان مي ) 250ق: 1422سازد.(مسكويه،  مرتفع

شهريار صناعتي است كه مدنيت را به پا داشته و مردمان را به طريـق مصـلحت هـاي    
شرعي و سياسي اشان با رغبت و اجبار وادار مي كند و حـافظ سلسـله مراتـب افـراد     

  )72.(همان،تا به نحو احسن جريان پيدا كند جامعه و زندگي آنهاست

در جامعـه را پادشـاه مـي دانـد و      از همين روست كه مسكويه مهم ترين فرد تاثيرگذار
 نظـر بـه   معتقد است كه زوال حكومت زوال تمدن و جامعه را بـه دنبـال خواهـد داشـت.    

ها و قوانين الهي در جامعه است و جامعـه را بـه سـوي     ، رهبري حافظ همه سنتمسكويه
  )129: 1398مسكويه،دهد.( سعادت و خوشبختي سوق مي

نه خود بر اين باور است كه رهبر جامعه نبايد امور مسكويه در راستاي بينش نخبه گرايا
چون كار «را به سستي بيندازد.او نمونه اي از اين سستي را در خلافت مقتدر نشان مي دهد.

مقتدر بااالله در خلافت استوار شد امور را به ابوالحسن بن فرات واگذار كرد.مقتدر تنهـا بـه   
ن درآميخـت و حرمسـرا و خـدمتكاران بـر     عيش و نوش و افراط در آن روي آورد و با زنا

  )5/61: 1376مسكويه،».(دولتش چيره شدند و نفوذ كردند
 كـه  گيرد مي  نتيجه پايان كند،در مي ذكر را خليفه فراوان درآمدهاي كه آن از پس مسكويه

اســت.  تلــف كــرده را مــال دينــار ميليــون انــدي و هـــفتاد طـــول خلافــتش در مقتــدر
  )5/324: 1376مسكويه،(

از نظـر   مسكويه بعد از پادشاه، وزرا را نيز در روند تحـولات تـاريخي مهـم مـي دانـد.     
ــتحكام د     ــال و اس ــك و م ــام مل ــور و نظ ــام ام ــكويه انتظ ــار   مس ــف اعتب ــت ...در ك ول

 عميد از ابن مسكويه به ركن الدوله مي تازد كه  پيش )143: 1378..(مسكويه،است.  وزارت
 ايشان اختيار در را نافرمان سپاهى و آشفته دستگاهى  گماشته و وزارت به را ارج بى كسانى
 خـود  دلخـواه  بـه  كشـور  بـر  سـپاهيان  چـرا كـه ايـن امـر سـبب شـده بـود تـا         .بود نهاده

 خواندنـد،و  مى فرمانده آورد، برمى را خواستهايشان كه هنگامى تا را فرمانده كنند.  فرمانروائى
  )6/339: 1376دادند. (مسكويه، مى ديگرى به را او شد،جاى مى روگردان آن از گاه هر
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.بيشـتر  «..از نظر مسكويه تصميم سياسي بدون مشاوره اهل دانش راه را به خطا مي برد.
چيزي كه پادشاه به آن منتفع مي شود و از آن فايده مي گيرد، صحبت علما اسـت و بسـيار   

  )87: 1378مسكويه،..»(و مبلغ علم خود را بسيار كردن. شنيدن سخن علم و مقدار
بينش نخبه گرايانه مسكويه باعث نشده است تا فقط به شخصيت هاي سياسي هماننـد  

 اسـت.  دم و اوضـاع اجتمـاعي آنـان پرداختـه    پادشاه و وزيران بپردازد بلكه وي به توده مر

مسكويه در قالب اندرز اردشير بيان مي دارد كه  بيكاري از عوامل انحطاط جامعه مي باشد 
  چرا كه 

 آنجـا  از و بينديشـند  ها درريشه و بنگرند كارها در گيرد، فزونى مردمى در كارى بى اگر
 از و برخيـزد  نـاهمگون  هـاى  روش هـا  منش گونى گونه از است، گوناگون سرشتها كه

 كـه  ناهمداسـتانى  همـه  با مردم. گيرى خرده و توزى كينه و دشمنى ها روش ناهمگونى
  )1/120: 1389(مسكويه، ...اند همداستان شهرياران با دشمنى در دارند، خويش ميان در

  
  بينش انتقادي مسكويه. 6

منظور از بينش انتقادي، بررسي انتقادي نهادها،عملكردها و روابط موجود بين آنها براي ارائه 
الگوي مطلوب و تحقق بخشيدن به اين الگوها مي باشد.در اين نگرش مورخ درصدد است 

ي صرف پا را فراتـر گذاشـته و بـه تبيـين روابـط علـي       تا از توصيف داده ها يا وقايع نگار
  )41: 1386واقعيت ها بپردازد.(حسن زاده،

 است اساسي عنصر تاريخي نقد مسكويه را مي توان پايه گذار نقد تاريخي قلمداد كرد.
است. بخشي از رويكرد انتقادي مسـكويه   بوده استوار آن بر مسكويه نگاري تاريخ شيوة كه

گـردد. بـه گفتـه    ارهـاي سياسـي و اخلاقـي صـاحبان قـدرت و...بـر مـي       به عملكرد و رفت
سنجد و مدح و ذم كند با معياري ميكرمر مسكويه مردان و وقايعي را كه ماندني مي  جوئل

كارا از پادشـاهان آل بويـه   ) او آش ـ317: 1375را به دقـت نثـار اشـخاص مـي كنـد.(كرمر،     
 )334دراين سال(«نويسد:هاي معزالدوله ميكند.به عنوان مثال در نكوهش سياست مي  انتقاد

ديلميان بر ضد معزالدوله شوريدند.رو در رو بـه او بـد و بيـراه بـه گوشـش رسـانيدند تـا        
پرداخت اموالي را كه در مدت معيني براي ايشان تضمين كرد سپس ناگزير از خشـونت بـا   

  )6/131: 1376مردم شد تا ماليات ها را از راه هاي غيرقانوني بستاند.(مسكويه،
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جنـوب بـين النهـرين را بـه     از ديدگاه مسكويه خطاي معزالدوله اين بود كـه زمينهـاي   
بـرود و كشـت و كـار و آبيـاري      بخشيد و اين امر سـبب شـد تـا عايـدي از ميـان       بعضي
 مسكويه سياست معزالدولـه مبتنـي بـر   ) از سويي 131- 132غفلت واقع شود.(همان،   مورد

او در ادامـه  دهـد. سپاه با دادن پـاداش را مـورد انتقـاد قـرار مـي     كسب اطمينان از وفاداري 
  نويسد:  مي

در دوران معزالدوله با توجه به اقتدار و احترامي كه داشت و فرمانـدهي از ان وي بـود   
اين مرض مانند كودكي در حال رشد بود؛و پس از درگذشت وي در زمان فرزنـدانش  

  )318: 1375.(كرمر،اوز كرده بوداز همه حدود تجديگر مرضي مزمن شده بود و 

بختيار كه كنترلي بر زبـان خـود نداشـت و    «كند:يا اينكه بختيار را اين گونه توصيف مي
باشـد نمـي توانسـت ايـن را نيـز       پنهان كاري هـر چنـد زنـدگي و دارائـي او بـدان بسـته      

  )319: 1376مسكويه، »(كرد..  فاش
داشـت،   به آبادانى كشور بـاز مـى   آنچه دست عميد را از گسترش دادناز نظر مسكويه 

سپاهيگرى و زورگوئى فرمانروايش ركن الدوله بود، كه با همه برترى كه بر همپايگان   خوى
انديشـيد. او   ديد و به آينده مردم نمـى  بين بود. تنها اكنون را مى ديلمى خود داشت، باز كوته

توانست جلـو آن را   يگر مىكرد كه نه د هائى چشم پوشى مى براى رام داشتن سپاه، از زشتى
دانسـت،زيرا كـه از    پذير بود. او جز اين راهى براى حكومت كـردن نمـى   بگيرد و نه جبران

  )6/338: 1376(مسكويه،خاندان پادشاهان نبود، در ميان ديلميان شكوه نداشت. 
ي بودنـد را نيـز مـورد انتقـاد     مسكويه وزيراني را كه فاقد دانش نظري و كفايـت علم ـ 

بيت به وزارت داد.از نظر مسكويه ،ابن بقيه بدون داشتن سابقه شايسته و تعليم و ترمي   قرار
اين مرد با زورسـتمكاري از گمنـامي تـا مسـند     «در نتيجه او را تقبيح مي كرد. رسيده است،

وزارت بختيار بالا آمده بود...او حتي كفايت يا صلاحيت حمـل دوات در پـيش وزيـران را    
  )5/372: 1376مسكويه،».(نداشت
  

  اجتماعي بينش. 7
توجه  اجتماعي مسايل به خود نگاري تاريخ در مورخ كه است اين اجتماعي بينش منظوراز
و به مردم و اوضاع   نيست سياسي رويدادهاي ثبت پي در تنها او كه معنا بدين. است داشته

عـلاوه بـر موضـوعات سياسـي بـه       اجتماعي و اقتصادي آنها هم توجه مـي كند.مسـكويه   
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موضوعات اجتماعي نيز به كرات پرداخته است.او درصدد بوده است تـا همـه جنبـه هـاي     
 بـه  اجتماعي، اقتصادي و... را در كنار جنبه هاي سياسي در كتاب خـود بيـاورد. مسـكويه    

  توجه خاص دارد. آنان وضعيت و مردم و جامعه
 شهرسـتانها،  در عباسى دولت كارگزاريهاى از مسكويه از منصب معونت به عنوان يكى

 را ايشـان  تجـارب الامـم رئـيس    در كتـاب  ياد مـي كنـد.وي    مركزى ديوان يك به وابسته
 »المعـاون  عمـال « يا »المعاون اصحاب« را آنان جمع و »المعونة عامل« يا »المعونة صاحب«

 بازار و كوچه در شدند مى ناخرسند مكه راه ويژه به ها راه ناامنى از مردم چون .است خوانده
) 506نمودنـد.(همان،  مى اعتراض معونتگران و معاون اصحاب يا معاون عمال مسجدها بر و

  .باشد مي بويه آل دوره در شهري نظام اداره اركان از يكي منصب اين درواقع
مسكويه همچنين تصويري روشن از ديوان هاي اين دوره ترسـيم مـي كنـد.مهم تـرين     

 ،)سـپاه  بازرسـى ( الجـيش  زمـام  ت از:ديـوان ديوان هايي كه مسكويه نام مي برد عبارت اس
 ،)دربـار  بـانوان  قهرمانـه ( الحـرم  ،)دربـار  وزيـر ( الـدار  ،)سـلطنتى  مهردار( الخاتم و الفص
 مغـرب،  ضـياع  مشـرق،  ضياع فراتى، ضياع العامة، ،الضياع)خالصه هاى ديه( الخاصة  الضياع
 ديوانهـا  مهمتـرين  كـه ) دجلـه  آبشـخور ( سـواد  ديـوان ) هـا  هزينـه  بازرسـى ( النفقات زمام
  )256است.(همان، مي رفته شمار به

كويه انعكـاس يافتـه اسـت.وي    آداب و رسومي مثل نقاره زدن و... نيـز در تـاريخ مس ـ  
]  شيرازى[ الفضل ابو و]  فسانجس[ الفرج ابو الدوله، معز كه هنگامى«باره مي نويسد:  اين در
 آغـاز  سـفردر  ايـن  در تـا  داد، اجازت دو آن به فرستاد، »بطحيه« و »عمان« به جنگ براى را

)يـا اينكـه مسـكويه بـه     6/322: 1376(مسكويه،.»بكوبند نقاره هايشان خانه در بر نماز، وقت
  مي پردازد. برگزاري جشن سده در زمان مرداويجنحوه 

مسكويه گزارش هاي زيادي از اوضاع اقتصـادي همچـون خشكسالي،گراني،وضـعيت    
زندگي اجتماعي مـردم ارائـه مـي كند.بـه  عنـوان نمونـه در       بهداشتي و تاثير اين شرايط بر 

  مي آورد:  چهارم و سى و سيصد گزارش سال
 را علفها و گنديده مردگان كه آنجا تا ماندند، نان بى مردم كرده بيداد گرانى سال اين در
 هـا  راه كنـار  در كـودك  و زن و مرد انداختند... مى سرگين چارپايان چون. خوردند هم
 كسـى  اگـر . مردند مى و افتادند مى تا دادند، مى سر گرسنگى ناله آنقدر ايستاده، مرده نيم

ــاره ــانى پ ــى ن ــت م ــرا ياف ــر در آن ــاس زي ــى لب ــانيد م ــه پوش ــا و گرن  وى از زور ب
  )130(همان،.شد مى  گرفته
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ــز     ــاده و مي ــاق افت ــه اتف ــاي ك ــه ه ــين زلزل ــارات آن را  وي همچن ــات و خس ان تلف
  )214كند.(همان،  مي  بيان

  وي همچنين انگيزه آشوب تركان در اهواز را فقر اقتصادي مي داند.
 بختيـار  بـر  را زندگى و گشت مى افزون روز به روز كار، از مردان رفتن كش و پولى بى

 را درسـت  راه و ماندنـد  مـى  در مال درآوردن از نيز ترفند با وزيرانش. نمود مى تر تنگ
 دشــمن هــر بــه شــدند، مــى اميــد نــا آوردنــد مــى رو اميــدوارى هــر بــه يافتنــد، نمــى
  )386- 387گشتند.(همان،  برمى و خوردند مى شكست بردند، مى  يورش

  
  شناسي تاريخي مسكويه . روش8

كــه او بــه خــوبي از عهــده آن روش تحقيقــي مســكويه مبتنــي بــر تعليــل و انتقــاد اســت 
ت و دشـمن در صـورت   سـت تـا دوس ـ  اسـت.نگاه نقـادي مسـكويه بـرآن شـده ا       برآمده
بودن از آن در امان نمانند.ابوعلي مسكويه را بايد نخستين مورخي دانسـت كـه راه     مستحق

به فلسفه تاريخ برده و شكل تاريخ نگاري او به تاريخ نگاري امروز بسيار شبيه اسـت.او در  
كنار دانشمنداني همچون توحيدي،عامري و سجستاني روش فلسفي را بـا نـوعي رويكـرد    

يخ گرايانه در آميخت. به همين دليل برخي برآنند  مسكويه با تعمق در علوم عقلي پيش تار
ده است. بنـابراين بـه   از ابن خلدون وجهه نظر فلسفي را با دقت در تاريخ نويسي جمع كر

روشي او مثل سبك نگارش،گزينش اخبار و....مـي پـردازيم كـه در مجمـوع      چندين مولفه
  ان مي دهد.روش تاريخ نگاري او را نش

  
  سبك نگارش مسكويه 1.8
 حـوادث  از پنـدآموزي  و آموزي عبرت خود نگاري تاريخ در مسكويه رسالت كه جا آن از

 نثر خاطر همين به بخوانند را آن بتوانند همگان كه نوشت مي نثري با بايد لذا است گذشته
 تـاريخ،  نگـارش  روشهاي از مراد. مي باشد روان نسبتا و ساده نثر نگاري تاريخ در مسكويه
. تحليلي روش و تركيبي روش روايي، روش يعني است؛ تاريخي مواد تأليف و نقل صورت

 نگـارش  روشهاي و است برقرار خاص و عام نسبت تاريخي تدوين هاي شيوه و انواع ميان
 »عباسـي  آراي جهـان  تـاريخ « كتـاب  مـثلاً  كـه   چنـان  نمايـد،  مي سازگار اينها همه با تاريخ
 يـك  از حـال  عـين  در و باره دوره شاه عباس دوم صفوي، در دودماني اثري الدوله،  اعتماد
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و  شمارانه سال عمومي، تاريخي مسكويه »الامم تجارب« يا كند؛ مي پيروي شمارانه زمان نظم
 در را نو سبك و روش  تاريخ مسكويه به نقادانه نگاه.است تحليلي ـ تركيبي روش بر مبتني
 هاي اشاره آوردن، در اسلامي تحت عنوان روش انتقادي پديد آورد. مسكويه نگاري تاريخ
  .داشته است اي برجسته روش آن، توضيح و تإليفي

ــدودي از   ــا ح ــود ت ــاريخ خ ــكويه در ت ــي روش مس ــار در تحليل ــل كن ــات نق  رواي
 دهد. مي نگيزه ها و نتايج آن را توضيحبعد از ذكر حادثه دلايل و ا وي غالباً كند.  مي  استفاده

 هـاي  تحليلـي ناميـد بلكـه ديـدگاه     تـاريخ  البته ناگفته نماند كه تاريخ مسكويه را نمي توان
شده اسـت تـا     فلسفي مسكويه باعث نگرش و استدلال روش. شود مي آن ديده در تحليلي

  تاريخ او را در عصر خود جلوه گر نمايد.
  
  جرح و تعديل روايات و اخبار 2.8

 خود روايات تعديل و جرح و اخبار گزينش  به دست شده ذكر منابع از استفاده با مسكويه
از نظر مسـكويه وظيفـه    .كند مي حذف را دارند منافات عقل با كه را رواياتي او .است زده

  تنها ثبت وقايع و حوادث نبوده است بلكه ارزشيابي آن  نيز مهم مي باشد. مورخ 
  
  خبر و معيار سنجش آن در نگاه مسكويه. 9
  :خبار را به دو دسته تقسيم مي كندسير در تاريخ نگاري مسكويه روشن مي شود كه او ابا 

  است و قابليت نقل تاريخي دارد. اخباري كه داراي اهميت تاريخي ـ
  اخباري كه در تفكر تاريخ نويسي مسكويه جاي ندارند. ـ

  
و قابليـت نقـل تـاريخي دارد    اخباري كه داراي اهميت تـاريخي اسـت    1.9

  از: عبارتند
 بـا  را خالـد  جنـگ   اينكـه  از بعـد  اخباري كه پندآموز و عبرت آموز باشند.مسـكويه  .1

  :نويسد مي چنين كند مي بازگو مرتدين
 سـوي بـه كه رسيد دستور او به ابوبكر سوي از يافت فراغت  جنگ  اين  از چون خالد
 بـا  جنگهـا  اين در ما و افتاد، اتفاق اين از بعد  ايرانيان   با او جنگهاي حوادث.برود عراق



  1397 پاييز و زمستان، دوم، شمارة منهسال  ،جستارهاي تاريخي   38

 رسـمي  و راه يـا  و انـدوخت،  تجربتـي  آن از بتـوان  كه چيزي  شدتش، و  عظمت همه
  )1/255: 1389(مسكويه،نديديم....- اندك جز- آموخت

و پايـان   و به تخت نشستن آنها؛مسكويه آغازگزارش آغاز دولتها و پيدايي پادشاهان  .2
پادشاهي حكومت هايي مثل اشكانيان،ساسانيان،آل بويه و...را در كتاب خود ذكر كرده است 

  و حوادث مربوط به اين حكومت ها را بيان نموده است.
هي رخ داده اســت و ترفنــدها و گــزارش آفــات و خلــل هــايي كــه در كــار پادشــا .3
ده انـد تـا بـه وضـعيت     ث ش ـجويي هاي كساني كه بحران ها را مهـار كـرده و باع ـ    چاره

  برسند.  مطلوب
گزارش سستي افرادي كه با غفلت خويش باعث شده اند تا كارشان بـه آشـفتگي و    .4

 در وى سستى و آيين، تباهى و نادرست، كوات را ديد نابودى زوال بينجامد؛ مسكويه سبب
  )158مي دانست.(همان، كشوردارى

آباداني كشور شده است؛به عنوان مثال گزارش تلاش و اعمال سياست هايي كه براي  .5
 بـه  را مـردم  و نهـاد،  مـرز  و داد سـامان  را هـا  خـوره « وي از كي كوات ياد مـي كنـد كـه    

  )69(همان، ».واداشت كردن آباد
  وحدت ملي و وفاق ملي و يك سخن كردن و هم راي كردن مردم؛.گزارش 6
موفـق و گـاه ناكـام    ي كـه گـاه   گزارش ساماندهي سـپاهيان و تاكتيـك هـاي جنگ ـ    .7
  است؛در سرتاسر تجارب الامم اين نمونه به فراواني يافت مي شود.  مانده
پادشـاه مقـام يابنـد يـا      گزارش فعاليت هايي كه موجـب شـده اسـت افـرادي نـزد      .8
 برخي در به عنوان مثال با جايگاهي كه مهلبي در دستگاه آل بويه داشت اما ، كنند؛  پيدا  تنزل

 غضـب  و خشـم  بـرانگيختن   باعـث   ايـن  و خــورده  شــكست  نـيز لشكركشيها و جنگها
  )6/171: 1376شد.(مسكويه، الدوله  معز

گزارش افعالي كه آغاز خوب و نيكو داشت اما پايـان آن تلـخ و ناسـتوده داشـت و      .9
  بالعكس؛

گزارش شيوه هاي وزيران،سرداران و كساني كه در صدد چاره جـويي بـراي حـل     .10
 در و جسـت  مـى  يـارى  هيربدان از  مي برد كه نام تنسر عنوان نمونه از مشكل برآمدند؛ به 

  )114نشست.(همان، مى تدبير به آنها با ها كارسازى و دارى كشور
  گزارش كساني كه امور نگاهداري استاني به آنان سپرده شده است؛ .11
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از آن روي كـه انسـان   «مـي دهنـد   گزارش حوادثي كه از روي بخت و اتفاق روي .12
گونه رويدادها و همانند آن را درشمار آرد ودر دل و گمان خويش نگاه دارد تا در نـزد    اين

  )1/48: 1389مسكويه،».(او از دفتر پيشامدها نيفتد
  
  نويسي مسكويه جاي ندارند: اخباري كه در تفكر تاريخ 2.9

 كه پيمبران، هاى معجزه از « ...را كه معجزات پيامبران كه مافوق تجربه بشري است چ .1
 مـردم  چـه، . ايـم  نكـرده  ياد اند كرده اعجاز به كه كارهايى و باد، ايشان بر خداوند درودهاى
مردم روزگار ما در پيش آمدها پنـدي از   گرفت نتوانند آن از پندى آمدها پيش در ما، روزگار

  )53همان».(آن نتوانند گرفت
  افسانه هاي موهوم و خرافات باشد. گزارشهايي كه آميخته با .2
 بيـان  از مسـكويه  اخباري كه صحت و سـقم آنهـا را عقـلا نمـي تـوان تائيـد كـرد،        .3

 افراسـياب  جنگ بيان در چنانكه است كرده خودداري نيز عقل از دور و آميز مبالغه  آمارهاي
 و بكشتند بسيار يكديگر از و آميختند هم در تورانيان و ايرانيان:« گويدمي چنين كيخسرو و

 آن نوشـتن  كه اند گفته كلان چندان را كشتگان شماره پارسيان. بتاريد و بشكست افراسياب
  )77(همان، .»نداشتم خوش را

 حـاكم  قـوانين  و اصـول  تكرارپـذيري  به اخباري كه قابل تكرار نمي باشند؛ مسكويه .4
 آگـاهي  گذشـته  شناخت كه چرا مي داند سودمند را تاريخ دليل همين است. به معتقد برآن

ــي ــه نســبت قبل ــده ب ــود آين  ــ.ب ــه تكــرار نش ــاري ك ــن رو اخب ــان آن از اي ــد را از بي ده ان
  ورزد.  مي خودداري

». شـان فرامـوش شـود   .. بلكه همتاشان روي نـداده، نكتـه  «. اخباري كه خاص باشند .5
  (همانجا)

ها سرگرم بمانـد،  از ياد بروند يا ذهن تنها به شيوه گزارش آن«اخباري كه بدون تكرار .6
  (همانجا) »بي آنكه از آنها سودي ببرد

از «..حوادث و اخباري كه پيش از طوفـان حضـرت نـوح رخ داده اسـت چـرا كـه        .7
ي اسـت كـه يـادكرد آن را    روزگار پيش از طوفـان آن چـه آورده انـد تهـي از آن چيزهـاي     

  )48همان،».(ايم  كرده  آهنگ
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مـي شـود ايـن اسـت كـه  وي درصـدد        آن چه در روش تاريخ نگاري مسكويه ديـده 
 بـه  مسكويهتجزيه و تحليل حوادث درستي يا نادرستي آن را به اثبات برساند.است تا با   آن

 رويدادها تحليل و تبيين به تا است  توانسته دولتي هاي بايگاني و اسناد از گيري بهره علت
 بـه  و شـود  خـارج  صـرف  توصـيف  از  او نگـاري  تاريخ شود مي باعث اين و بپردازد نيز

  .بپردازد نيز آنها وتبيين تحليل
از ديگر روش هاي تاريخ نگاري مسكويه اين است كه او در ذكر هر سـال بـا عبـارت    
گزارش انگيزه هاي آن به علل و عواملي كه باعث شده اسـت ايـن حادثـه  بوجـود بيايـد      

مسكويه حوادث تـاريخي  پرداخته است.همچنين او تبعات و آثار آن را نيز ذكر كرده است. 
را در كتاب تجارب الامم به صورت سنواتي ذكر كرده است.او حوادث تاريخي جهان را از 

براين مـي تـوان تـاريخ او را بـه     آغاز پيشداديان تا زمان خود به ترتيب ذكر نموده اسـت.بنا 
.پيش از اسلام كه بـا مقدمـه وشـرح حـوادث تـاريخي از سـلطنت       1قسمت تقسيم كرد دو

ديان و هوشنگ اغاز مي شود وبعد از آن سلسله هاي كيانيان اشـكانيان وساسـانيان را   پيشدا
مي آورد.قسمت انتهائي مجد اول او شامل حوادث بعد از اسلام تا عصر امام حسن مجتبـي  

  ق را دربرمي گيرد.369.دوره اسلامي كه تا سال2 را شامل مي شود.
  
  نگاري مسكويه هاي تاريخ ويژگي. 10

تـاريخ نگـاري مسـكويه يـك سـري      به مطالبي كه ذكر شد مي توان بيان كرد كـه  با توجه 
  هايي دارد كه به ذكر آنها پرداخته مي شود: ويژگي
نخستين ويژگي تاريخ نگاري مسكويه اين است كه از منظر او تاريخ با كشورداري و  .1

بحــث  ر مــي گيرد.تاكيــد او درمملكــت داري رابطــه نزديكــي دارد و در خــدمت آن قــرا
  ) 1/47: 1389تاريخ مويد اين نگرش است.(مسكويه،  فايده
هاي شيوه نگارش مسكويه، استفاده از كلمات  فارسي است كه يكي ديگر از ويژگي .2

(...پس من شير  دشنه ) (صراف)،6/82: 1376(مسكويه، به زبان عربي راه يافته اند.مثل: گهبذ
مسـكويه  ) 161گرفتـه اسـت).(همان،   دديدم كه يك دشنه برهنه زير پوشـش خـو   نگين را

) 462و569/ 5: 1376ه،اشتلم(مســــكويهمچنـــين از واژه هـــاي ديگـــري همچـــون     
)،  شــــيرازه كــــرده ) (6/314: 1376بــــه زور)، مشرز(مســــكويه،  چيــــزي  (گــــرفتن

 را آن بودكـه  ساسـانيان  دربار در رسمي مقام ) (والاترين1/73  :1389ار(مسكويه،فرمذ  بزرج
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)، آمارگير ) (79ايرانمارغر(همان، اند)، دانسته عباسيان خلافت دوران در »اعظم وزير« معادل
  است. ي الممالك) و... استفاده  فراوني بردهدبيرفذ(همانجا) (دبيربد يا منش

ارائه مطالب كم نظير كه در هـيچ يـك از كتابهـاي تـاريخي نيامـده اسـت از ديگـر         .3
تن هاي بي نظيري را در كتاب خـود  ويژگيهاي تاريخ نگاري مسكويه است. او يك سري م

آورده است كه درآثار مورخاني همچون طبري،مسعودي و ابن خلدون نيسـت.مثل كارنامـه   
 اردشير بابكان يا اتوبيوگرافي انوشيروان و سخنراني او كـه سرشـار از اطلاعـات صـريح و    

ه پـس از  ارزشمند است.وصيتنامه اردشير از ويژگيهاي بارز كتاب تجارب الامم است.چرا ك
اوستا كهن ترين متني است كه به صورت كتاب مدون از روزگـار پـيش از اسـلام برجـاي     

  )19: 1354مانده است.(مينوي،
نگاه خاص به تاريخ ايران باستان؛ مسكويه درصدد بوده است كـه هويـت ايرانـي را     .4

ان پيش از دراين راه سعي و تلاش وافري انجام داده است.اينكه از سنت مورخ احياء نمايد.
خود رويگرداني كرده است و تاريخ خود را با نام پادشاهان كهن ايراني آغـاز كـرده اسـت    

 را نـوح  طوفـان  از پـس  وقـايع  خود گواهي بر اين مطلب مي باشد.به همين خاطرمسكويه
 كه چرا كرد؛ آغاز ايران پيشدادي پادشاهان سرگذشت شرح با را خود تاريخ و گذاشت  كنار

 را او برخـي  كـه  روسـت  ايـن  دانسـت.از  مـي  تـر  موثـق  را بخش اين به مربوط اطلاعات
 تـا  انـد  دانسـته  ايـران  تاريخ بيشتر را وي تاريخ ) و163: 1365(روزنتال، اند ناميده  گرا  ملي

  )100: 1374اسلام.(كارادو، تاريخ
ارائه بيوگرافي كامل وزراء و حكام آل بويـه كـه از درون آن اطلاعـات ارزشـمندي      .5

خـدمات وزرا و حكـام ال بويــه   مـي شــود. مسـكويه اطلاعـات ارزشــمندي از     اسـتخراج 
  كند.به عنوان مثال زندگي ابن عميد را به طور مفصل بحث كرده است.  مي  ارائه

،مســكويه بــراي  اطلاعــات بــه يــابى دســت بــراى  مشــاهده روش كــارگيرى بــه .6
اختيـار داشـته اسـت از    آوردن اطلاعات علاوه بـر كتابخانـه هـا و منـابعي كـه در        بدست

  مشاهدات و شنيده هاي خود هم استفاده مي كند.
امكان؛  حد تا تاريخى حوادث باب در داشتن بي طرفي نسبي و دارى جانب از پرهيز .7

هبي از مهـم تـرين شاخصـه هـاي     صداقت و پرهيز نسـبي از سـوء گيـري سياسـي و مـذ     
سعي كرده اسـت   ) مسكويه،26: 1361نگاري مسكويه در تاريخ نگاري است.(گيب،  تاريخ

 خـدمت  در كـه  آن وجود با تا در تاريخ نگاري خود اصل بيطرفي و انصاف را رعايت كند.
 آنان از تنها نه اما كند، ستايش آنان از هايش نوشته در كه رفت مي انتظار و بود بويه آل اميران
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 بنابراين. است كرده بازگو نيز را آنان كردار و خوي بد و خوب بلكه است نكرده طرفداري
  .دارد اهميت بويه آل دوره درباره اطلاعاتش

  
  گيري هنتيج. 11

از مطالبي كه دباره تاريخ نگري و تاريخ نگاري مسكويه گفته شد مي توان دريافت كه بينش 
 تا است شده و روش وي نسبت به مورخان قبل از خود تفاوت داشته است و همين  سبب

برگزيند. مسكويه با نگـاه فلسـفي در مقايسـه بـا      را ارزيابي و سنجش بر مبتني روشي وي
مورخان پيشين خود رويكرد عقلاني نسبت به حوادث تاريخي را برگزيده است و اين امـر  

 قابـل  او خـردورزي  و گرايـي  واقـع  راسـتاي  در مسـكويه  در آثار وي نمايان است.ديدگاه
 پذيري تجربه قدرت و همچنينويژه اهل سياست و  مردم به براي است و سودمندي  تحليل

دانـد بـه همـين خـاطر      مـي  اساسـي  اصـل  يـك  تـاريخ  گزارش در را تاريخ رويدادهاي از
 ذكـر  شايسته نشود، حاصل آن از مردمان براي اي فايده و تجربه كه چيزي كند كه مي اشاره
 و فايـده   بـي  هـاي  قصـه  از مملو گذشته هاي تاريخ بيشتر كه بود معتقد مسكويه. داند نمي

 از تا كرد تلاش لذا ندارد ديگران براي عبرتي و تجربه هيچ كه است آور خواب هاي افسانه
 رو، اين از. كند ياد است، آموز تجربه و سودمند همگان براي و درست را آنچه فقط ميان آن

 به و منطق، و عقل با سازگار كه است دانسته تاريخي ارزش داراي و ذكر درخور را وقايعي
 آن از بتوانــد اجتمــاعي و فــردي زنــدگي در انســان تــا باشــد، خرافــات و مبالغــه از دور

  .بيفزايد خويش تجارب بر و گيرد  عبرت
  

  ها نوشت پي
 

 مجيـد  ترجمـه . خلـدون  ابـن  تاريخ فلسفه). 1373( محسن مهدي،: به بحث بيشتر بنگريد براي 1
 عقلانـي  هـاي  سنت« كندي، هيو ؛184- 183 صص فرهنگي، و علمي انتشارات: تهران.مسعودي

. اي بـدره  فريدون ي ترجمه. اسلام در عقلاني هاي سنت). 1380(فرهاد دفتري،: در ،»اسلام در
  29- 28 صص روز، فرزان: تهران

 و مسـكويه  )،نزعـه الانسـه فـي الفكـر العربـي، جيـل      1928براي بحث بيشتر ر:ك.اركون،محمد( 2
  238التوحيدي ،ترجمه هاشم صالح،بيروت،دارالساقي،ص

  
 



  نامه كتاب
 قراگوزلـو،  ذكـاوتي  عليرضـا  ي ،ترجمـه 1ج هجـري،  چهـارم  قـرن  در اسلامي تمدن ،)1362( متز آدام

  تهران،اميركبير
  فارس مطبوعاتي اتحاديه: شيراز بهروزي، علينقي كوشش به فارسنامه، ،)1343( بلخي ابن
ــن ــدون اب ــاريخ ،)1366( خل ــن ت ــدون، اب ــي، عبدالمحمــد خل ــران ،3ج آيت  و مطالعــات موسســه: ته

   فرهنگي  تحقيقات
   والنشر، عباس، بيروت، دارصارللطباعه احسان الدكتور حققه ،5ج الاعيان، وفيات ،]تا بي[ خلكان ابن
  فروغي بهمنيار،تهران،انتشارات احمد تصحيح بيهق،به ،تاريخ)1361(زيد بن فندق،علي ابن
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  نگاري،شيراز،نويد. )،تاريخ1378تاجبخشي،احمد(
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   العلميه دارالكتب ، بيروت ، قميحه محمد مفيد
)تاريخ نگري و تاريخ نگاري عمادالدين كاتب اصفهاني،فصلنامه تاريخ ايـران  1386حسن زاده،اسماعيل(

  55تا21،ص65،ش17و اسلام،س
   العربي دارالتراث]: جا بي[ ،3 ج الادباء، معجم) بيتا(ياقوت حموي،

  ،قم،اسماعيليان2ج الجنات، ،روضات)ق1390(باقر محمد ميرزا خوانساري،
  اقبال كتابفروشي: تهران دستورالوزراء، ،)1371( خواندمير
  علي،بغداد،بينا احمد صالح عندالمسلمين،ترجمه التاريخ ،علم)1364 ،فرانتس روزنتال
  ان،اميركبيرترازو،تهر در ،تاريخ)1354(كوب،عبدالحسين زرين

ــلمان سجســتاني ــد ، ابوس ــن محم ــاهر ب ــه ،صــوان)1353(ط ــلاث و الحكم ــائل، ث ــه رس  كوشــش ب
  ايران فرهنگ بنياد تهران، بدوي،  عبدالرحمان

  العلميه الكتب دار ، بيروت ، علي احمد صالح بالتوبيخ، الاعلان)بيتا( الرحمن عبد بن محمد سخاوي،
 تبريزي،بـه  علـي  مقصـود  الافراح،ترجمـه  روضه و الارواح نزهه)1365(محمد الدين شمس شهرزوري،
  فرهنگي مولائي،تهران،علمي سرور محمد و پژوه دانش تقي محمد كوشش



  1397 پاييز و زمستان، دوم، شمارة منهسال  ،جستارهاي تاريخي   44

   العربي التراث داراحياء ، بيروت ،8،ج بالوفيات الوافي ،)ق1420( ايبك بن صفدي،خليل
   كوير ايران،انتشارات در سياسي انديشه ،زوال)1373جواد( سيد طباطبائي،
  معاصر نگاه:ايران،تهران انحطاط نظريه بر اي ،ديباچه)1380( جواد سيد طباطبائي،

 مسلمانان،كتاب مـاه تـاريخ و جغرافيـا،    نگاري تاريخ در ايراني هاي )، افق1391قديمي قيداري،عباس(
  ،170ش

  تهران دانشگاه: تهران دارائي، بهين كوشش به الحكما، تاريخ ،)1347( قفطي،علي بن يوسف
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